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است كه شكوفـايـى صـورت و جـسـم
است. اما در معناى مجازى در مفهوم
«ســالــك» و رونــده اســـت كـــه اوج
شكوفايى سـيـرت و جـان اسـت. ايـن
صفت و موصوف هنگامى كه مقلـوب
مى7شوند، يعنى مرد جـوان تـبـديـل بـه
جوان7مرد مى7شود، چنان بـار سـتـرگ
معنايى مى7گيرد كـه بـى7درنـگ ذهـن از

خامى به پختگى و كمال مى7رسد.
 گروهى از ايران7شـنـاسـان بـر ايـن
عقيده7اند كه «هفت7خوان7هاى رستـم و

»،فردوسـىاسفنديـار در شـاهـنـامـه7ى 
بـازتـاب آيـيـنـى اســت بــراى گــذر از
مرحله7ى نوجوانى و رسيدن به مردانگى

v�UÝ—ÅŸöÞ«

هايده صيرفى 
 دكتراى تخصصى فرهنگ
انانپهلو و زبان�هاى باستانى

ادىر
[و به رادى و راستى]  «به نام يزدان دادار كردگار       و به مردى و جوان�مردى
[الازجانى،٧٤:١٣٥٦] � و دم حـق راسـت�گـويـان       و بـه حـق نـمك آزادان»

 و با اجازت مرشدان و پهلوانان
 آيين زورخانه7اى را به هر آيينى كه
نسبت دهيم، آيين مهرپرسـتـى، آيـيـن
عيارى يا آيين عرفانى، همگى يك افق
مشترك دارند و آن آيـيـن جـوان7مـردى
است. آيـيـن جـوان7مـردى را تـنـهـا در
«رستم7نامه7ها» و «گرشاسب7نامه7ها» و
«فتوت7نامه7ها» نبايد خـوانـد، چـرا كـه
جوان7مردى تنهـا سـخـن نـيـسـت و در
تنگناى كلام نمى7گنجد. جـوان7مـردى

كنش و عشق و منش است.
 جوان7مردى را مى7بايست در انسان
امروز نيز يافت و بارورتر كرد. انسـان
امـروز در دوره7اى از تـاريـخ بـشـريـت
زندگى مى7كـنـد كـه سـخـت نـيـازمـنـد

هانرىجوان7مردى است. بنا به گفته7ى 
«آيين جوان7مردى جمله تكاليفى ١ربنُك

است كه فرد بنابر محبـت و بـه فـرمـان
عشق اجراى آن را به عهده گرفته است»

[كربن، ١٣٨٢: ١٠].
 واژه7ى جوان7مرد از نظر ساخـتـار
دســتــورى از دو كـــلـــمـــه7ى جـــوان
(=77صفت) و مرد (= اسم) تشكيل شده
است. مـقـصـود از جـوان در مـفـهـوم
ظاهرى كلمه، هـمـان دوره7ى جـوانـى

خانهان زوريزراسم گل�ادى و مرامون ر گفتارى پير
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و جوان7مردى. هـفـت7خـوان، هـفـت
منزل و گذرگاه راه عشق اسـت. مـثـل
هفت مرتبه7ى آيين مهـرى و در امـتـداد
زمان هفت مرحـلـه7ى سـيـر و سـلـوك

٣]١عارفان» [مسكوب، ١٣٨١: 7٣٤ـ
و يـا مــراتــب چــنــدگــانــه7اى كــه در
زورخــانــه7هــا وجــود دارد؛ مــانــنــد
كهنه7سـوار، مـرشـد، پـيـشـكـسـوت،
صاحب زنگ، صاحب تاج، نـوچـه و

جز آن.
 بحث نظرى و عملى جوان7مردى
پـس از اسـلام در فــتــوت7نــامــه7هــاى

گوناگون آمده است.
عبدالرزاق كاشانى در فتوت7نامه7ى 

مى7خوانيم: «جوان7مرد انسان آزاده7اى
است كه براى رسـيـدن بـه7مـرتـبـه7ى او
بـايـسـتـى مـراحـلـى را سـپــرى كــرد.
مرحلـه7ى نـخـسـت مـرحـلـه7ى مـروت
است، اما مراد از مروت، خصوصياتى
است كه انسانيـت انـسـان را تـشـكـيـل
مى7دهد… وقتى مى7توان سخن از فتوت
(= جوان7مردى) به ميان آورد كه همه7ى
عوامل شر رها شده و نيروهاى نـاشـى
از خير بر شر چيرگى يافته و فضيلت،
عدالت و نجابت مـصـداق پـيـدا كـرده

باشد» [كربن، ١٣٨٢: ١٤].
 در فتوت7نامه7ها، جوان7مـردى بـر

پايه7ى سه اصل توصيi شده است:

 شريعت، يعنـى راسـت نخسـت:
گفتن و تسليم شدن كـامـل بـه قـوانـيـن

الهى.
 طريقت، يعنى راست ديدن دوم:

و درست عمل كردن.
 حقيـقـت، يـعـنـى درسـت سـوم:

بودن و خود شخـص بـه خـود راسـتـى
تبديل شدن [همان، ص ٦٠].

درخــصــوصعــنــصــرالــمــعــالـــى  
جوان7مردى گفته است: «چـون نـيـك
بنگرى، بازگشت همه چيزها بدين سه
شرط باشد: اول خرد، دوم راسـتـى،

سوم مردمى.»
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 در كتاب «مينوى خرد»، يـكـى از
نامه7هاى ارزشمند دينى دوره7ى مـيـانـه
(ساسانيان) نيز بر سه اصل تأكيد شـده
است: اول خرد، دوم راسـتـى، سـوم

رادى.
 در ايــن گــفــتــار، بــه يــكـــى از
ويژگى7هاى جوان7مردى يعنـى «رادى»
مى7پردازيم كه اين ويژگـى در صـورت
بيرونى هماننـدى نـزديـكـى بـا مـراسـم

گل7ريزان زورخانه دارد.

ان:يزراسم گل�ادى و مرر
 بهين رادى آنگه كه بى�درد و خشم
 بـبـخـشـى نـدارى بــه پــاداش چــشــم
 چــــو از داد پــــرداخــــتـــــى راد بـــــاش
 وزيــن هــر دو پــيــوســـتـــه آزاد بـــاش
 (اسدى طوسى)
 رادى به معنى بخشندگى از مصدر

raبه معنى بخشيدن است. اين واژه در 
»ratiاوستا و سانسكريت به صـورت «

و در مـتـون دوره7ى مـيـانـه بـه صـورت
»radihو در مـفــهــوم داد و دهــش و «

بخشندگى آمده است. امروزه نيز ايـن
واژه به همين معناست. چـنـان7چـه كـه
اسم و صفت7هـاى تـركـيـبـى نـيـز بـا آن
ساختـه شـده اسـت مـانـنـد: رادمـرد و
رادمنشى. بى7هيچ ترديدى، جوان7مرد
و جوان7مردى در رديi اين واژه7ها قرار
دارند. همانا كسى شايسته اين صفـت

است كه بخشنده و بزرگوار است.
 در متون باستان، از جمله در كتاب
«اوستـا»، ارادى چـون ايـزدى سـتـوده
شده است (هفت تن يـشـت، بـنـد ٣،
ونديداد ١٩، بـنـد ١٩): «رادى چـون
ايزدى است كه نگهبان بخـشـنـدگـى و
دهش و جوان7مردى است و هركس كه
دست مستمندى گيرد و نـيـازمـنـدى را
يارى رساند، پس رادى از او خشـنـود
خواهد گـشـت و بـيـن او و پـروردگـار

ميانجى خواهد شد.»

 در مـتـون دوره7ى مـيـانـه (دوره7ى
ساسانيان) نيز از جمله كتاب «ميـنـوى
خرد»، درباره7ى رادى بـسـيـار سـخـن
رفـتـه7اسـت. در ايـن كـتــاب چــنــيــن
 آمــده: «از بـــراى نـــيـــك نـــامـــى و
رستگارى روان7رادى خوش7تر است.»

].٦٠[تفضلى، ١٣٦٤:7
نــيــزفـردوســى  در «شـاهــنــامــه» 

واژه7هـاى راد و رادى در بـافــت7هــاى
گوناگون به كار برده شده7اند:

 هــمــه مــردمــى بــايــد آيــيـــن تـــو
 هـمـه رادى و راســتــى ديــن تــو

 نام كسان نـيـز بـا پـيـشـونـد راد در
شاهنـامـه بـه دو صـورت آمـده اسـت؛

مانند:
كه نام يكى از سـردارانرزين ُراد ب 

است.بهرام گور 
ـــرزمـــهـــرُ بِنِ بـــيـــاورد هـــم قـــار

 آژنــگ�چــهـــرِــرزيـــنُ دگــر راد ب
كه نام يكى از بـزرگـانراد فـرخ  يا 

است:انوشروان ، پسر هرمزددر زمان 
ــدى نـــام اوىُ كــجــا راد فــرخ ب

ـد كــام اوىُ هـمـه شـادى شــاه ب
 آيين زورخانه7اى، آيينى بيرونى و
درونى است. بيرونى از آن جهت كه با

به كار بردن ابزارهايـى كـه ويـژه7ى ايـن
ورزش است، به پرورش جسم و اندام
پرداخته مى7شود و درونى از آن روى كه
كــنــش7هــايــى جــوان7مــردانــه دارد؛
به7گونه7اى كـه ايـن ورزش را بـه آيـيـنـى
تـبـديـل كــرده اســت. بــا گــذرى بــر
گذشته7هايى دور و باور پيشينيان خود،
خواه مهريان، خواه شواليه7هـا، خـواه
عياران و فتيـان درمـى7يـابـيـم كـه تـنـهـا
فاصله7اى ظاهرى به گستردگى هزاره7ها
ميان ما و تاريـخ وجـود دارد؛ چـرا كـه

روح همگى يكسان است.
 در آييـن زورخـانـه7اى، عـلاوه بـر
ورزش جسم و پرورش آن7كه نيـازمـنـد
ابزارهايـــى بـيـرونـى چـون: سـنـگ،
تخته، ميل و كبـاده اسـت كـه صـورت
نمادين برخى از افزارهاى رزمى دوران
بـاسـتـان چـون: سـپـر، گـرز و كـمـان
اسـت، ورزش و پــرورش روح نــيــز
جايگاه ويژه7اى دارد و آن نيز نـيـازمـنـد
ابـزارهـايـى درونـى چـون: فـروتـنـى،
رادى، راســـتـــى، ســـپــــاس7دارى،
خردورزى، نبرد با ديو درون و بسيارى

ديگر است.
 در كتاب مينوى خـرد هـمـانـنـدى
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تمثيلى زيبايى ميان افزارهاى بيرونى و
درونـى آمـده اسـت: «پـرسـيـد دانــا از
مـيـنـوى خـرد كـه چـگـونــه مــى7تــوان
پروردگار را خشنود ساختن و چگـونـه
مى7توان بهشت برين را از آن خود كردن
و چگونه مى7توان اهريمن را بـه سـتـوه

آوردن و از دوزخ تاريك رستن؟
 مينوى خرد در پاسخ چنين گفت:
اين7كه مردمان از قناعت (= خرسندى)
زره كنند، از راستى سـپـر سـازنـد، از
رادى تير سازند، از پيمان7شناسى نيـزه

ـرد (= نـوعـىُسـازنـد و از كـوشــش گ
سلاح) سازند» [همان، ص ٦١].

 جـاى ديـگـر در هـمــيــن كــتــاب
مى7خوانيم:

 «از براى روان رادى بهتر است.
 از براى همگان راستى بهتر

رتوكين ىراد7ساپس راگدرورپ ىارب زا 
 از براى خويشتن دانش

.]٧١ ص،نامه[ »ىنتورف ىراكره ىارب زا 
 نظير همين ويـژگـى7هـا در آداب و
رسوم درونى زورخـانـه7اى نـيـز وجـود
دارد؛ آدابـى كـه چـهـره7ى بـيـرونـى آن
نمودهاى زيبايى پيدا مى7كند؛ مانند:

 اظـهـار فـروتـنـى، چـنــان كــه درب●

ورودى زورخانه كوتاه گرفته مى7شود
تا هركس در هر مقامى، با فـروتـنـى

وارد شود.
 طهارت و پاكيزگـى كـه نـمـاد پـاكـى●

اســـت و از راســـتــــى روح و روان
برمى7خيزد.

 اداى احترام بـه گـود بـا بـوسـيـدن آن●
هنگام ورود به آن كه نماد قدم7بوسى

و ســپــاس7دارى گــودپـوريــاى ولــى 
است.

 احترام به همـاورد كـه هـمـانـا خـوى●
جوان7مردى است.

 رخصـت گـرفـتـن كـه نـمـاد تـكـريـم●
بزرگان است.

 گل7ريزان كه نماد رادى و بخشندگى●
است.

 اهالى زورخانه خوب مى7دانند كه
در زورخـانـه مـراسـمـى اسـت بـه نــام
«مراسم گل7ريزان»؛ مراسمى كه در آن
به مناسبت7هـايـى مـبـالـغـى گـرد آورده
مى7شود تا ارزانى مستمندان و نيازمندان
گردد؛ مناسبت7هـايـى چـون: كـشـتـى
گـرفـتـن دو پـهـلـوان، آشـتـى دادن دو
پيشـكـسـوت و زدودن كـدورت مـيـان
آن7هـا، دسـتـگـيـرى مـســتــمــنــدان و
نيازمندان، گشايش زورخانه7اى، رونق
بيشتر بخشيدن به ورزش در محل، يـا
يارى رساندن به مردمان به هنگام بروز

...........پى�نويس 
1. Henry Corbin

 در كشور تاجيـكـسـتـان٢. 
اسـمـىنظيـر چـنـيـن مـر

د، بـــه نــــامد دارجـــوو
«حشر».

.............................................................منابع 
ان. ١٣٧٥.داد. اديان آسيايى. چشمه. تهر ١. بهار، مهر

ان. ١٣٧٣.ان. فكر روز. تهرهنگ ايرى چند در فر ٢. ــــــــــ. جستار
ان. ١٣٨٠.جم). يسنا. اساطير. تهراهيم (مترد، ابرداو ٣. پور
ان. ١٣٧٧.جم). يشت7ها. اساطير. تهراهيم (مترد، ابرداو ٤. پور

ان. ١٣٧٦.ان پيش از اسلام. سخن. تهر ٥. تفضلى، احمد. تاريخ ادبيات اير
ان. ١٣٦٤.س. تهرد. توى خرجم). مينو ٦. تفضلى، احمد (متر

ى.امرز بن خدادادبن عبدالله الكاتب. سمعك عيار. به تصحيح پرويز ناتل خانلرجانى، فر ٧. الار
ان. ١٣٥٦.ان. تهرهنگ ايربنياد فر

ان. ١٣٨٢.اقى. سخن. تهرجمه7ى احسان نردى. تران7مرى. آيين جو ٨. كربن، هانر
ان. ١٣٦٨.ه. تهراز ملى. قطرمز و رى، محمد. حماسه در ر ٩. مختار

ان. ١٣٨١.ح نو. تهردمند. طران خران و روخ. تن پهلوب، شاهر ١٠. مسكو
ان. ١٣٧٢.اد. چشمه. تهرگ نادرزجمه7ى بزرا. ترتن. آيين ميترن، مارمازر ١١. ور

12. Kellens, J. Pirart, E, (1990). Les texts vieil-avestiques, Vol. II, Wiesbaden.

13. Mackenzie, D. N, (1971). Pahlavi Dictionary, London.

٢بلاياى طبيعى.

 نمونه7ى بارز، زيبا و پوياى رادى
و رادمنشى در آيين زورخانه7اى همـيـن
مراسم گل7ريزان است؛ مراسمى كه به
يك7باره به وجود نيامده، بلكه نـشـئـت
گرفته از بخشندگى پهـلـوانـان اسـت.
چنان7كه مـهـرى بـوده كـه مـهـركـده7اى
ساخته شده، عيارى بوده تا عيار پديدار
شده و تصوفى بوده تا خانقاهى برپا شده
است. شايد بتوان مراسم گل7ريزان را
«مراسم رادان» نيز نام نـهـاد، چـرا كـه
بن7مايه7ى آن بخشندگـى اسـت و رادى
يـكـى از صـفــت7هــاى بــرجــســتــه7ى

جوان7مردى است.
 در مـقـايـسـه7اى مـيـان ســاخــتــار
زورخانه7اى و آن7چه كه از پيشينـيـان بـه
جـاى مـانـده اسـت، درمـى7يـابـيـم كـه
نمونه7ى بيرونى بخشـنـدگـى، رادى و
سخا در مراسـم گـل7ريـزان بـه تـمـامـى

متجلى است.
 در پايان از آن7جا كه روح پهلوانى
و جـوان7مــردى آهــنــگ ويــژه7ى ايــن
سـرزمـيـن و فـرهـنـگ اسـت، انـســان
هزاره7ى سوم بـر ايـن بـاور اسـت كـه:
روزى خواهد آمد كه آيين مهـرورزى،
عيارى و فتوت آيينى، به تمامى جهانى

شود.
آمين 
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